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 ٢٠٢۵ جولای ٠٣
  

 محض جنايت  ۀست بر چھر وقتی اخطار بمباران، نقابی

 
دوستی است و نه تلاشی  ای از انسان شدار برای ترک يک منطقه، به اين دليل که قرار است بمباران شود، نه نشانهوھ

ه  سرد است، خشونتی که ما را بیخشونت  ۀشد برای حفظ جان غيرنظاميان؛ بلکه بخشی از سازوکار دقيق و محاسبه

 طرحی که با شعار دموکراسی، حقوق زنان، و اصلاحات نگرد؛  بزرگ می ۀعنوان يکی از مراحل طرح خاورميان

 نظم منطقه براى سود بيشتر  ۀھای وقت و مھندسی دوبار اش بازچينی مرزھا، تغيير دولت آغاز شد، و ھدف واقعی

در منطق اين پروژه، ما نه انسان، بلکه ھدفی نظامی، جمعيتی قابل حذف، يا مانعی در مسير . ھای غربی بود قدرت

ھشدار، در اين چارچوب، نه برای نجات يا حفظ جان، بلکه برای . يمئآ ھا به شمار می حی نظم مطلوب قدرتبازطرا

 .وليت استؤسازی ميدان پيش از حمله و حذف مس پاک

که ظاھری اخلاقی دارد، در حقيقت فرمانی است برای فرار، برای رھا کردن خانه، " اطلاع پيش از حمله"اين 

ھا اھميتی ندارد که ھمه توان فرار ندارند؛ که فرار،  برای آن. ناميم چه زندگی می ته و تمام آن زيسۀکارخانه، حافظ

ای که برخی  و درست در ھمان لحظه. ست که امکان، زمان و پناه دارند امتيازی نابرابر است و تنھا در اختيار کسانی

ھا، بلکه بر پيکر معيشت، کرامت، و  بر ساختمان ريزند، نه فقط ھا فرو می مانند، بمب گريزند و بسياری جا می می

 .روان جمعی جامعه

ًمھاجم، ديگر صرفا يک نيروی . آورند پناھی پديد می قدری و بی در روان عمومی، حس تحقير، بی" یئھشدارھا"چنين 

شده، زندگی  شود مست از قدرت و آغشته به خودبرتربينی، که با وقاحتی حساب ای می نظامی نيست، بلکه بدل به چھره
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ی که انسان ئجا: ی استئزدا اين اوج فرآيند انسانيت. کند پذير اعلام می پذير و حذف مصرف، جايگزين ھا را قابل انسان

که اولين بمب  پيش از آن. شود ای با حق زيستن نيست، بلکه مانعی فنی در مسير منافع ژئوپوليتيک تلقی می ديگر سوژه

اعتمادی و گسست اجتماعی آغاز شده  فروپاشی احساس ارزشمندی، ترس، بی: نتقل شدهفرود آيد، پيام روانی خشونت م

 .است

 ھا سرکوب، بخشی از مردم به بمباران خوشامد می در واکنش به سال: انجامد اما گاه اين خشونت به تناقضی تلخ می

 اميد، بلکه حاصل نااميدی  ۀدی، نه نشاناين شا. ی خارجی نظم استبدادی را واژگون کندئگويند، با اين خيال که شايد نيرو

خورده، خشونت را با  ی که ذھن زخمئجا. عميق، انسداد سياسی، و شکافی ژرف ميان مردم و حاکميت سرکوبگر است

که به پيامدھای  آن کند، بی گيرد و آزادی را نه در کنش جمعی، بلکه در ويرانی تحميلی تصور می نجات اشتباه می

 .جمی از بيرون بينديشدبلندمدت چنين تھا

ست به  ای زيکی نيست؛ ضربهًی، صرفا تخريب فئغذا ھای مواد ھای غيرنظامی، از جمله کارخانه حمله به زيرساخت

، از ءای از بقا نابودی يک خط توليد، يعنی از ھم گسستن زنجيره.  اجتماعی ۀزندگی روزمره، به نان مردم و به حافظ

. ا، و نگاه خالی کودکی به يخچال خاموش، حتى بيش از آنچه پيش از اين بوده استدست رفتن شغل، اضطراب نان فرد

پناھی  نفس تحقيرشده، و در احساسی جمعی از بی  بيکار شدن، در عزت ۀھا ادامه دارد؛ در واھم اين ويرانی، در کوچه

 .کند ِای روانی مشترک تبديل می که بمباران را به تجربه

سو، رژيمی اشغالگر که با نام آزادی،  از يک: ايران ميان دو فشار خردکننده گرفتار آمده است  ۀدر چنين شرايطی، جامع

دھد، و در  خواھی را با گلوله پاسخ می زندگی را نشانه گرفته؛ از سوی ديگر، حکومتی سرکوبگر که صدای عدالت

  ۀريشه در اراد ه اند تا حاکميتی تازه اما بیھا، که با نقاب نجات، در كمين نشست برندگان نظمی نو بر ويرانه حاشيه، پيش

 .را بر جامعه تحميل كنند مردم

 قدرت ھاى ارتجاعى آغاز شود، نه به آزادی، ۀراھی که با ويرانی حاصل از حمل: زند شدارش را فرياد میوتاريخ، ھ

آلود از  ای فريب  چھرهگونه که تصوير خمينی در ماه، روزی برای برخی، ھمان. رسد که به شکلی تازه از سلطه می

ست؛ مشارکتی برخاسته از دل  آورد، آگاھی چه نجات می آن. آورند ھا نيز نجات نمی آزادی در آسمان شد، اين بمب

 .شود می زاده مردم ۀی؛ نجاتی که از ارادئجامعه، برای رھا
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